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ایران و روایت اول
جنگ روایت‌ها تنها یکی از ابعاد جنگ ترکیبی رمضان 
اســت؛ مــدت‌هــا بــود کــه می‌اندیشیدیم پژوهشگاه 
عــلــوم انــســانــی بــه‌عــنــوان بــزرگ‌تــریــن مــرکــز پژوهشی 
ــاط  ــب ــوه مــی‌تــوانــد ارت ــی ــور چــگــونــه و بـــا کــــدام ش ــش ک
برپایی  درایــن‌راســتــا،  کند؟  پیدا  مــردم  بــا  عمیق‌تری 
موکب‌هایی در سطح شهرها ایده خوبی بود؛ از این 
آن  ــه  منظر که می‌توانستیم در ایــن موکب‌ها به ارائ
چنین  در  بیاید.  به‌کارشان  که  بپردازیم  کتاب‌هایی 
فضایی بود که همکاران پژوهشگاه علوم انسانی و 
نوشتن  به  خودجوش  به‌صورت  فرهنگی  مطالعات 
مطالب چکیده‌وار و گزین‌گویه دربــاره جنگ رمضان 
پــرداخــتــنــد و ضــمــن بــررســی و واشــکــافــی ابــعــاد ایــن 
 جنگ، از افق‌های گوناگونی بررسی و تحلیلش کردند. 
ــز ســـهـــمـــی در  ــیـ ــیـــف کــــردیــــم تــــا مــــا نـ ــالـ ــاب را تـ ــ ــت ــ ک
ــه بـــاشـــیـــم و نــقــشــی الــبــتــه  ــ ــت ــ ــدس داش ــ ــق ــ ــاع‌م ــ دف
ــدر وســـــع‌ خـــــود در ایـــــن جـــهـــاد ایـــفـــا کــنــیــم.  ــ ــه‌ق ــ  ب
نبردی که دشمن علیه ایــران بــه‌راه‌انــداخــت، از نوع 
نبردهای معمول نیست و فقط محدود به کنش‌گری 
نظامی نبود بلکه کـــارزار دشمن با ایـــران، یک جنگ 
ترکیبی است. جنگ ترکیبی، ابعاد مختلفی دارد و جنگ 
روایت‌ها از مهم‌ترین این ابعاد است؛ ازهمین‌رو، برای 
این کتاب، با مشورت همکاران، نام »روایــت اول«را 
برگزیدیم‌؛ تا بدین‌وسیله بتوانیم نشان‌دهیم نسبت 

به بیگانگان در جنگ روایت‌ها بایستی اول باشیم. 
همچنین یک نسبت منطقی بین اضلاع مثلث اسلام، 
ایران و انقلاب برقرار کردیم که در مقابل مثلث شوم 
آمریکایی-‌صهیونی )ارتجاع منطقه، اسلام آمریکایی و 
خودباختگان داخلی( قرار دارد. البته قسمتی از این‌ها 

ج از کشور هستند.  هم جریان سلطنتی و ارتجاع خار
این دو مثلث در کنار هم قرار دارند و این کتاب سعی 
ــردازد و آن را  ــپ کـــرده روشــنــگــرانــه بــه همین تــفــاوت‌ ب

به‌خوبی نشان دهد. 
یک  و...‌(  دانشگاه‌ها  )پژوهشگاه‌ها،  علمی  جامعه 
جنبه این مثلث است و درایــن‌بــاره اعتقاد داریــم که 
هنوز در دوران بلوغ به‌سر می‌بریم اما درهمین‌باره، 
می‌بینیم که ضلع دیگر مثلث‌، مــدام در ذهــن مردم 
پمپاژ می‌کند: شما در دوره افــول هستید، اگــر ما با 
ــاور کنیم کــه در دوره بلوغ هستیم، به  واقــع‌گــرایــی ب
کشورمان خدمت  بــه  کــه درحقیقت  ایــن معناست 
می‌رسانیم و برعکس، اگر کشورمان را در‌حــال افول 
که  می‌گیریم  قــرار  موقعیتی  در  بــی‌شــک،  بپنداریم، 

نامی‌ندارد مگر خیانت. 
باید دقــت‌ کــرد؛ ملت‌ها در هر دورانـــی ایــن فرصت را 
ندارند که به تشخیص درست خط »خدمت‌و‌خیانت« 
و »بلوغ‌و‌افول« برسند اما همین جنگ رمضان باعث 
شــد مــا بتوانیم دو قطب خدمت یــا خیانت و افــول 
یا بلوغ را شفاف و خوب بشناسیم و متوجه شویم. 
ــاه ســال گذشته که  ــوادث دی‌مـ یــادمــان بــاشــد در حـ
ایــن شفافیت از بین رفــت، چه وقایع تــیــره‌و‌تــاری در 
خ داد. به‌هرحال جنگ رمضان باعث شد این  کشور ر

شفافیت به‌وجود بیاید و این غبار از بین برود. 
»روایت اول« می‌گوید ایران »اول« است، همچنان‌که 
تاریخش همین را گواهی می‌دهد؛ در مقابل زورگویان، 
همیشه اول بــوده و یــک‌بــار دیگر در جنگ مقدس 
رمــضــان، با تحقیر غربی‌ها نشان دادیــم که ایرانیان 
دوباره می‌توانند غرب را مثل گذشته‌های تاریخی‌شان 
این  که  مفتخریم  پژوهشگاهیان  ما  و  کنند  تحقیر 
تحقیر را به ثبت برسانیم. ما مفتخریم که در این برهه 

تاریخی، جزئی از این ملت فهیم هستیم.  

مقابله با امپریالیسم فرهنگی
تــمــاشــاگــران سینما در کــشــورهــای مختلف  از  ی  بـــرای بسیار
جهان، نام ویتنام یادآور خاطرات مربوط به جنگ طولانی این 
کشور با ارتــش متجاوز آمریکا در دهــه 70 میلادی و دوپــاره 
شدن آن به دو کشور ویتنام شمالی و جنوبی برای یک دوره 
ز ویت‌کنگ طی چند سال  وهای چریک و مبار تاریخی است. نیر
در مقابل ارتش تا دنــدان مسلح آمریکا ایستادگی کردند و 
وهای آن، به استقلال  ون راندن نیر بالاخره توانستند با بیر
سیاسی دست یابند و دوباره کشور را متحد و یکپارچه کنند. 
ــاره مقاومت  ــ کــتــاب‌هــای تــاریــخ پــر از بخش‌هایی اســت درب
دلیرانه مردم ویتنام در برابر امپریالیسم. حالا سال‌ها بعد 
زات و در دورانــی که صلح در ویتنام حاکم شده و  از آن مبار

ی  مــردم آن همچنان در حــال بازساز
بـــخـــش‌هـــای مــخــتــلــف آن هــســتــنــد، 
از  صحبت  کشور  وهی  گر رسانه‌های 
با  نبردی دیگر در جبهه‌ای متفاوت 

آمریکا می‌کنند. 

 از شهروند آتنی 
تا رعیت بغداد  

ــازخــوانــی نهضت تــرجــمــه« تألیف  کــتــاب »ب
خویی،  مختاری  رضــا  و  کت  سا امیرحسین 
توسط مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه 
مک‌گیل_دانشگاه تهران منتشر شد. این اثر 
پژوهشی ۲۵۰صفحه‌ای با رویکردی انتقادی 
کاوی انتقال میراث فلسفی یونان به جهان اسلام می‌پردازد. نویسندگان  به وا
کنشی  کید دارند که نهضت ترجمه نه صرفا یک حرکت علمی بلکه وا در این اثر تأ
کمان اموی و عباسی بوده است.  به ضرورت‌های سیاسی و ایدئولوژیک حا
کتاب با ردیابی مسیر انتقال دانش از جندی‌شاپور تا بغداد، نقش محوری 
مترجمان مسیحی و حرانی را در این فرآیند تبیین می‌کند. از برجسته‌ترین 
مباحث کتاب، بررسی چرایی غلبه آثار ارسطو بر افلاطون و بازتعریف مفاهیم 
سیاسی یونان در بستر خلافت است؛ جایی که مفهوم »شهروند« در گذار به 
عالم اسلامی دچار دگرگونی شده و به »رعیت« بدل می‌شود. در نهایت، این 
پژوهش با مقایسه وضعیت ترجمه در جهان اسلام و مسیحیت، بر آزادی عمل 

کید می‌ورزد. بی‌نظیر و حمایت‌های گسترده دولتی در تمدن اسلامی تأ

 »مهمان شرقی« 
در راه جشنواره فجر 

باسابقه  تهیه‌کننده  ــری،  ــغ اص ابــراهــیــم 
سینما با پــروژه جدید خــود تحت عنوان 
اخیر  وقایع  اتمسفر  به  شرقی«  »مهمان 
که  و ژانر اجتماعی بازمی‌گردد. این فیلم 
قرار است تابستان امسال مقابل دوربین 
بــرود، روایتگر حــوادث یک سال گذشته با تمرکز بر فضای جنگ رمضان 
کارنامه  « و »شماره ۱۰« را در  که آثــاری چون »تک‌تیرانداز است. اصغری 
دارد، این بار درصدد است اثر جدید خود را برای رقابت در چهل‌ و پنجمین 
دوره جشنواره فیلم فجر آماده کند. طبق گزارش‌ها، فهرست بازیگران این 
فیلم تا یک ماه آینده نهایی خواهد شد. همچنین رایزنی با دو کارگردان 
سرشناس برای هدایت این پروژه در جریان است تا پس از توافق نهایی، 
یکی از آنها پشت دوربین قرار گیرد.سلاح این نبرد نه تفنگ و نارنجک، که 
دوربین و فیلم خام است و جنگندگان نه در یک یا دو خط جبهه جنگ، 

که در سراسر کشور مشغول مبارزه هستند. 

فرهنگ پلاسادبیات سینما

کیوآرکد را اسکن کنید

گــردشــگــری عــبــاس‌آبــاد بــا هــدف ثبت  منطقه فرهنگی و 
تصاویر حماسه حضور مردم در شب‌های ایستادگی دوران 
جنگ رمضان، جشنواره ملی عکس »روایــت میدان« را 
برگزار می‌کند. این رویــداد هنری تلاش دارد روایت 50روز 
پــایــداری ملت ایــران دربــرابــر هجمه‌های دشمنان را به 
تصویر بکشد. شرکت در این رقابت برای تمامی شهروندان 
۱۸ تا ۴۰ ساله کشور در دو بخش حرفه‌ای و آماتور )موبایلی( 

کثر ۱۰ اثر خود را با  آزاد است. علاقه‌مندان می‌توانند حدا
فرمت JPG و حجم 5مگابایت، تا پایان خردادماه جاری 
کامل از طریق پیام‌رسان »بله« به  به همراه مشخصات 
شماره ۰۹۹۲۰۹۱۲۵۴۴ ارسال نمایند. اعمال ویرایش‌های 
متعارف روی تصاویر مجاز است، اما عکاسی از چهره‌ها 
در  بــود.  خواهد  ممنوع  تجمعات  در  نظامی  نیروهای  و 
بخش موبایلی، 40 جایزه نقدی 30میلیون ریالی به همراه 

جوایز نفیس غیرنقدی برای برگزیدگان پیش‌بینی شده 
است. همچنین در بخش حرفه‌ای، به نفرات اول تا سوم 
به ترتیب مبالغ ۲۰۰، ۱۲۰ و ۸۰ میلیون ریــال جایزه نقدی 
اهــدا می‌شود. ایــن رویـــداد، بستری ارزشمند بــرای ثبت 
دقیق خاطرات جمعی، ترویج فرهنگ مقاومت و پایداری 
و ماندگارسازی جلوه‌های حماسه‌های مردمی در تاریخ 

معاصر کشور عزیزمان ایران به‌شمار می‌آید.

آغاز جشنواره عکس 
»روایت میدان«
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وزهـــا در فــضــای پــس از  ایـــن‌ر

گروه فرهنگ و هنر

نسرین بختیاری

آتــش‌بــس شــرایــط اقتصادی 
فــرهــنــگ‌و‌هــنــر بــه‌خــصــوص 
و  ــه‌ر ــ وب تــئــاتــر بــا مــشــکــاتــی ر
وه‌های  ی از گر شده و بسیار
به  تمرین‌های‌شان  ی  تئاتر
دو مقطع قبل و بعد از جنگ 
ــن در مــــــورد نــمــایــش  ــ ــه ایـ ــود کــ ــی‌شــ تــقــســیــم مــ
ــاوه مــهــدوی کــه در  »کــشــتــارگــاه« بــه‌کــارگــردانــی کـ
صحنه  وی  ر ایرانشهر  تماشاخانه  زاده  نــاظــر سالن 
وز‌مره مردم  ود صدق می‌کند. تئاتر و زندگی ر می‌ر
به رغم تمام مشقت‌های مختلف همچنان جریان 
ــر درام اجتماعی اســت و  دارد. ایــن نمایش در ژان
ون« مــی‌چــرخــد، شــبــی که  حـــول یــک شــب »بــلــه‌بــر
آغــاز می‌شود.  وس  عــر ناپدید‌شدن  از  داستانش 
وسی  »عر نمایشنامه  از  آزادی  اقتباس  کشتارگاه 
خون« فدریکو گارسیا لورکاست، با این تفاوت که 
شخصیت‌های آن بومی و وطنی و ساکن جنوب شهر 
با  ــرده  کـ ایــن نمایش سعی  مــهــدوی در  هستند. 
دیالوگ‌های خاص، زیبا و آهنگین و همچنین تکرار 
ی کــه بــه چــنــد شخصیت نمایش  آنــهــا و لــحــن طــنــز
بخشیده، داستان را از تلخی ذاتی‌‌اش خارج کند که 
ی را با خود  به‌نظر موفق بوده و تماشاگران بسیار
ــیـــش از ایـــن  ــت. مــــهــــدوی پـ ــ ــ ــرده اسـ ــ ــ هــــمــــراه کـ
نمایش‌هایی چون »آوازهـــای سرشام« را در مقام 
کـــارگـــردان در کــارنــامــه دارد. اجـــرای ایــن نمایش 
بهانه‌ای شد تا با این کارگردان گفت‌وگو کنیم که 

در ادامه از نظر می‌گذرانید:

 ایده نمایش از کجا به ذهن شما خطور کرد و 
»عــروســی  از  اقــتــبــاســی  گرفتید  تصمیم  چــطــور 

خون« گارسیا لورکا داشته باشید؟
من ‌13سال پیش نمایشنامه‌ »جوادیه« را نوشتم 
که رگه‌هایی از این نمایش را در خــودش داشت. 
همزمان یکی از دوستان گفت که چنین نمایشی در 
حال اجراست و تصمیم گرفتم نام آن »کشتارگاه« 
باشد. در ابتدا متن این بستر را نداشت که اقتباسی 
که  از عروسی خون باشد بلکه سه خانواده بودند 
در شب عروسی نوه‌شان زلزله می‌آمد. از همان‌جا 
تصمیم گرفتم متن را به عروسی خون نزدیک کنم؛ 
یعنی به‌گونه‌ای که تصمیم عروس عوض می‌شود 
و آنچه درونش وجود دارد را برون‌ریزی می‌کند. در 
سال‌هایی که متن را می‌نوشتم و ویرایش می‌کردم، 
بــه‌تــدریــج ســه خــانــواده بــه دو خــانــواده رسیدند. 
در عروسی خــون، خــانــواده‌هــا در مرحله عروسی 
هستند، اما در کشتارگاه در مرحله بله‌برون هستند. 
می‌خواستم با اجرای این کار نشان دهم که جنوب 

و  فحاشی  دعـــوا،  جــای  تبلیغات،  بــرخــاف  شهر 
گاهی ممکن است داخل  چاقوکشی نیست بلکه 
این آدم‌ها کسانی را پیدا کنید که عشق‌شان بسیار 
قابل احترام اســت و ایــن را از نمایشنامه عروسی 

خون دریافت کردم.
 ادبیات دیالوگ‌نویسی این نمایش، خاص و در 
که فرم  بخش‌هایی آهنگین و با تکرار همراه است 
اجرا را می‌سازد. چطور به این سبک اجرا رسیدید؟

ناتورالیستی  نمایش  سالن،  همین  در  گذشته  در 
)طبیعت‌گرا و شبیه رئالیسم( »آوازهای سرشام« اجرا 
کردم که شبیه به همین نمایش بود اما تا این اندازه 
چون  ایــن‌بــار  نبود.  شاعرانه  و  آهنگین  دیالوگ‌ها 
می‌دانستم قرار است متن را چطور کارگردانی کنم، 
کید داشتم دیالوگ‌ها در بعضی بخش‌ها آهنگین  تا
شود و با کلمات بازی کنم. خیلی تلاش می‌کردم که 
ریشه دیالوگ‌ها را از فرهنگ لغت دربیاورم، مثل این 
زاپاس  که ما خاص بودیم، شما  دیالوگ: »موقعی 
بودید«. در‌عین‌حال با جملاتی مانند »هیچ عاشقی 
در تاریکی نمی‌ماند« حواسم به برداشت از عروسی 
خون بود، چون به‌شدت شاعرانه است. همه تلاشم 
کــه فضای دیالوگ‌نویسی هــم بــه جنوب  ایــن بــود 
کــارگــردانــی، سیاهی  شهر نــزدیــک باشد هــم موقع 
گاهی قاب‌هایی  موجود در اثر اصلی را از‌بین‌ببرم. 
در نمایش تشکیل می‌شود و بازیگران در آن دیالوگ 
می‌گویند و از این راه سعی کردم یادآوری کنم زندگی 
، شبیه قاب عکس است و ما  بچه‌های جنوب شهر
نیستیم که این قاب عکس را ببینیم. به‌همین‌دلیل، 
میزانسن‌های ما شبیه قاب است؛ یعنی یک نفر جلو 
و بقیه در پشت او هستند و در صحنه پایانی هم 

انگار همه در‌حال عکس‌گرفتن هستند. می‌خواهم 
، مملو  یادآوری کنم زندگی خانواده‌های جنوب شهر
از قــاب عکس اســـت. پــلــه‌هــای مــوجــود در صحنه 
که دنیای عاشقانه شخصیت‌ها  نشانه ایــن اســت 
دائم در حال بالا‌و‌پایین شدن است. حتی نورهای 
طراحی‌شده نشانه این بود که هر‌کدام از صحنه‌های 
زندگی شخصیت‌ها، نماد یک رنگ است چون ما 
قصد داشتیم سیاهی را از آن بگیریم و رنگ‌ها را به 

آن تزریق کنیم. 
 در مورد تکرار سال‌های مختلف که با صدای 
گفته مــی‌شــود، تــکــرار بعضی دیــالــوگ‌هــا و  بلند 

مستقیم‌نبودن برخی دیگر هم صحبت کنید.
بعضی اوقات در کارگردانی برخی عناصر کارکرد دارند 
که کمتر در کلاس‌های کارگردانی به آن می‌پردازند؛ 
گر را درگیر  ، تکرار است که تماشا یکی از این عناصر
[ اتفاق می‌افتد؟  این سوال می‌کند که چرا ]این تکرار
کــردم تکرار داشته باشم و یــادآوری کنم  من تلاش 
درون بچه‌های جنوب شهر و خانواده‌ها، چیزی 
گاهی با خشونت  گاهی با آرامــش و  که  وجــود دارد 
بــروزش می‌دهند؛ مثل ایــن جمله: »احترامت رو 
بده نگه دارم، اما احترام سنگینی داری، زود برگرد.« 
به‌هرحال، یکی از این‌دو را به شخص مورد خطابش 
گفته و چنین‌حرفی می‌تواند به 10 شکل مختلف 
گفته شود اما ما همین دو شکل بیان را به مخاطب 
، حرفی که آدم‌ها می‌گویند یا  گفتیم؛ به‌عبارت دیگر
واقعا از درون‌شان می‌آید یا این‌که حرف درون‌شان 
پیش خودشان می‌ماند.  هدف از تکرار سال‌ها با 
که در نمایشنامه عروسی خــون هم  صــدای بلند 
وجـــود دارد، بــیــان ایــن مــوضــوع اســت کــه نــظــام بر 

پایه سنت و مدرنیته انگار هیچ‌وقت نمی‌خواهد 
کند. مــا هــم قصد داشتیم ایــن را یـــادآوری  تغییر 
گذر  بــا  غیرمحبوب  سنتی  دیــدگــاه‌هــای  کــه  کنیم 
سال‌ها تغییر نمی‌کند و همیشه رگه‌هایی از آن در 
زمان حال وجود دارد. چنین دیدگاه‌هایی فرصت 
ــا می‌گیرد. دربــاره  آدم‌ه از  را  تجربه و اشتباه‌کردن 
می‌توانیم  نیز  دیالوگ‌ها  بعضی  مستقیم‌نبودن 
کــه بخشی از فــرم اجــراســت. بـــرای حفظ  بگوییم 
این فرم، دیالوگ بازیگران در بعضی بخش‌ها رو به 
گران بود تا قاب مورد نظر ما ساخته شود؛ در  تماشا
غیر این صورت، در بسیاری از بخش‌ها دیالوگ‌ها 
ــد.  از جــهــتــی هـــم دوســـت  ــرا مـــی‌شـ ــ مستقیم اج
برجسته  نمایش  ناتورالیستی  فــضــای  نداشتیم 
شــود، چــون در ایــن صــورت رنگ‌ها خیلی سیاه یا 

دکور‌، کثیف ــ به‌خاطر فضای کشتارگاه ــ می‌شد. 
 طــنــز جـــذابـــی در گــفــتــار مــــادر خـــانـــواده و 
همچنین لهجه مشهدی داخل نمایش وجود 

دارد. این چطور طراحی شد؟
شخصیت‌های ما داخل محله کشتارگاه و نازی‌آباد 
هستند و همه گویش شبیه به هم دارند و این ایده 
را مطرح کردم که عروس خانواده یعنی شخصیت 
کند؛  صحبت  متفاوتی  لهجه  با  می‌تواند  نوشابه 
چون باید علت منطقی برای ازدواج با پسر خانواده 
یعنی اشتر وجود داشته باشد. لهجه مشهدی از 
روز سوم اجرا به کار اضافه شد؛ چون در آغاز مخالف 

بــودیــم و بعد قـــرار شــد اجـــرا شــود تــا نظرمان را 
کردیم.  بگوییم و زمانی که خوب شد موافقت 
شخصیت عذرا یعنی مادر خانواده شوخی‌های 

گذشته هــمــراه بــا این  کــه در  شیرینی دارد 

شوخی‌ها صداسازی می‌کرد و ما نخواستیم در این 
اجرا صداسازی داشته باشد، چون نزدیک به تیپ 

می‌شود تا شخصیت. 
 هــمــاهــنــگ‌کــردن بــازیــگــران نــیــاز بــه تمرین 
ویژه‌ای دارد؛ چطور این هماهنگی صورت‌گرفت 
مهسا  و  خلیلیان  ســامــان  مانند  بــازیــگــرانــی  و 
 ــ به‌رغم فوت مادرش در اولین روز اجرا ــ با  مهجور

شما همکاری کردند؟
کوچک‌ترین نقش‌ها با ما همکاری  همه بچه‌ها از 
خوبی داشتند و کمترین تنش را با یکدیگر داشتیم. 
که در جشنواره بودند ــ به‌جز یک  تمام بچه‌هایی 
نفر که در شیراز بود ــ در اجرای فعلی حضور دارند. 
سامان خلیلیان به اندازه‌ای به ما لطف داشت که در 
خانه‌اش تمرین‌ها را به‌دلیل گرانی اجاره پلاتو انجام 
می‌دادیم. بعد از جشنواره از آقای خلیلیان خواستم 
که به‌عنوان تهیه‌کننده همراه ما باشند و به‌علاوه 
یکی از شاخص‌ترین بازی‌هایش را در اینجا انجام 
داد و نامزد شد. مهسا مهجور کار بزرگی انجام داد و 
البته می‌دانم چنین شرایطی برای سعدی افشار که 
ک سپرد و شب روی صحنه  فرزندش را صبح به خا
رفت، پیش آمده بود. خانم مهجور این نمونه‌ها را 
برای ما می‌آورد و می‌گفت من از آنها بزرگ‌تر نیستم و 
ک سپرد و شب نمایش را اجرا  صبح مادرش را به خا
کرد. این ماجرا به ما یاد می‌دهد که جریان نمایش 
ک است و ارزش آن هرگز با  خیلی احترام دارد و پا
کار حرفه‌ای نیست  تبلیغات بیشتر نمی‌شود. این 
که پول تبلیغات نمایش را بپردازید، اما ندانید چه 

کاری روی صحنه نمایش انجام می‌دهید. 
 قصه‌ نمایش تلخ است و شما تلاش کردید 
شیرینی‌هایی به آن اضافه کنید. آیا دکور نمایش 
کم از رنگ در دکــور در جهت فضای  و استفاده 

قصه‌ای است که روایت می‌کنید؟
بله، دکور اولیه در ذهن ما یک دیوار خیلی بزرگ بود 
که زوایایی از آن خالی می‌شد و در آن زوایا ما خانواده 
دیگر را می‌دیدیم؛ یعنی طوری نبود بازیگران بعد 
از پایان نقش استراحت کنند و دوباره وارد صحنه 
شوند و ایــن حضور پشت دیــوار بــرای مخاطبان 
ــــوری را بــه لــحــاظ مالی  ادامــــه داشــــت. چنین دک
نتوانستم پیاده کنم. وقتی سراغ این دکور آمدیم، 
می‌خواستیم تمام قــاب‌هــا زنـــگ‌زده و بــی‌رنــگ و 
روح باشند؛ اما وقتی با مسئول نور صحبت کردیم، 
و  کنیم  اضــافــه  آن  بــه  رنگ‌هایی  گرفتیم  تصمیم 
بــه طــور تقریبی رنــگ هــر صحنه‌ای عوض 
کردیم با  می‌شد. به‌همین‌دلیل تلاش 
درســت‌کــردن بــرف و نوربخشیدن به 
نمایش  شاعرانه  فضای  صحنه،  هر 
حفظ شود و چندان بی‌رنگ نباشد. 
به عبارتی، دیالو‌گ‌های نمایش 
ــدازه کافی خشن بــود و  بــه انـ
مــقــداری شاعرانگی  با  باید 
و رنـــگ تــلــطــیــف مــی‌شــد. 
درحــــــــال‌حــــــــاضــــــــر هـــر 
مــخــاطــبــی کـــه نــمــایــش 
عــکــس‌هــا  و  ــــده  ــدی ــ ن را 
کار  مــی‌پــرســد  می‌بیند، 
آهنگین  و  شما شــاعــرانــه 

است؟

فرهنگ
C U L T U R E

»کشتارگاه« عشق و شاعرانگی در
کاوه مهدوی، کارگردان نمایش »کشتارگاه« در پاسخ به این پرسش که مخاطبان شما چه 
کسانی هستند و انتقال چه موضوعی بیش از هر چیز به مخاطبان برای شما اهمیت دارد، 
به جام‌جم گفت: »هیچ‌گاه مخاطبانم را دسته‌بندی نکردم تا بگویم کسانی که برای‌شان 
کمدی یا نوستالژی اهمیت دارد، نمایش را ببینند. معتقدم هر کاری مخاطبان خود را 
پیدا می‌کند و این نمایش به پیشنهاد جشنواره شهر اجرا شد؛ اما فکر می‌کنم این نمایش 
برای بچه‌های منطقه کشتارگاه تهران جذاب باشد؛ چون بارها شنیدم که نظیر اتفاقات 

این نمایش در خانواده خودشان رخ داده است. بنابراین، هر خانواده‌ای 
می‌تواند مخاطب نمایش ما باشد. دوســت دارم شاعرانگی و عشق را با 

همین شکل اجرا در یک فضای به‌شدت واقعی که شیرینی‌هایی هم دارد، 
کار و زندگی  کشتارگاه  که در  کسی  کنم. معتقدم  به مخاطبان منتقل 
می‌کند، لزوما فرد خشنی نیست و شاید در خلوت خودش آدم مهربان 
و لطیفی باشد و عشقی راستین میان‌شان جاری است. چنین فردی 

ممکن است ابیاتی مانند »زشت باید دید و انگارید خوب‌/ زهر باید خورد 
و انگارید قند« را از رابعه بلخی که برای اولین بار می‌شنود به خاطر بسپارد.

ث
مک

تئاتر  اجتماعی با طعم شاعرانگی 
: دوست دارم شاعرانگی و عشق را با همین شکل اجرا در یک فضای واقعی به مخاطبان منتقل کنم مهدوی، کارگردان تئاتر


